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از جامعه چه خبر؟

تشدید بارش در ۱۷ استان
سازمان هواشناسی نسبت به تشدید بارش در ۱۷ استان 
و احتمال وقوع سیلاب، همچنین وزش باد نسبتاً شدید 
تا شدید در هفت استان هشــدار داد. به گزارش ایسنا، 
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ با اشاره 
به تشدید فعالیت سامانه بارشی به همراه ناپایداری های 
محلــی آورده اســت: »سه شــنبه )اول خردادمــاه( در 
اردبیل، آذربایجان شــرقی، آذربایجــان غربی، زنجان، 
البرز، قزوین، تهران، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات 
استان های کردستان، گلستان و سمنان، شمال مرکزی، 
نیمه شــمالی همدان و نیمه غربی قم و چهارشنبه )۲ 
خردادمــاه( در اردبیل، گیــلان، مازندران، گلســتان، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، 
همدان، مرکزی، تهران، البرز، قزوین، غرب قم، شمال 
غرب اصفهان و نیمه شمالی استان های خراسان شمالی 

و سمنان پیش بینی می شود.« 

روند کاهشی نرخ باروری 
یک جمعیت شناس یکی از دلایل کاهش تعداد موالید 
را ناشی از کاهش جمعیت در معرض ازدواج اعلام کرد. 
شــهلا کاظمی پور در این باره گفــت: »با کاهش تعداد 
موالید در دو دهه ۷۰ و ۸۰، اکنون تعداد جوانان در سن 
ازدواج نیز کاهش یافته است. آمارها نیز گواه همین امر 
است؛ در سال ۱۳۸۵، ۸۹۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت 
رسید که به مرور این رقم به ثبت ۷۰۰ هزار ازدواج و طی 
سال گذشــته نیز به کمتر از ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور 
رســیده اســت. بالطبع با کاهش تعداد افراد در معرض 
ازدواج، تعداد فرزندان ناشی از آنها هم بدون تغییر باروری 
کاهش می یابد؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش موالید در 
ایران بحث »ساختاری« است.« به گزارش ایسنا او ادامه 
داد: »آمارهای سازمان ثبت احوال نشان دهنده کاهش 
تعداد ولادت هاست، به گونه ای که در سال ۱۴۰۰، یک 
میلیون و ۱۱۷ هزار تولد، در ســال ۱۴۰۱ یک میلیون و 
۷۲ هزار تولد و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۲ هزار تولد 

ثبت شده است.« 

کشتگان خیابان های تهران 
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری تهران گفته است که در سال ۱۴۰۱ در 
شهر تهران تعداد ۵۴۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۲۴ 
نفــر در اثر تصادفات ناشــی از رانندگی فوت کردند که 
ایــن آمار حکایت از افزایش ۱۶ درصدی متوفیان دارد. 
او ادامه داد: »در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۲ نفر 
و در فروردینماه سال جاری تعداد ۵۵ نفر از شهروندان 
در شــهر تهران بر اثر رانندگی فوت شــده اند.« نیکوکار 
گفت: »در ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
تهیه و نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی ازقبیل 
عکس برداری، فیلمبرداری و ســامانه های ماهواره ای 
و نظایــر آن جهت ثبت و کنترل عبور و مرور در شــهرها 
را به عهده شــهرداری ها قرار داده اســت، ضرورت دارد 
شهرداری تهران در به روزرسانی، تعمیر و نگهداری این 
نوع تجهیزات کوشــا باشد. به اســتناد ماده ۲۸ قانون 
رســیدگی به تخلفات رانندگی، راهنمایــی و رانندگی 
مکلف اســت امکان دسترســی راننــدگان و مالکان به 
صورت وضعیت وســایل نقلیه را از طریق شــبکه های 
تارنمــا یا تلفــن گویا فراهم ســازد و از طریق پســت یا 
ســامانه های الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان 
وســایل نقلیه صورت وضعیت تخلفات و عنوان جرائم 

وسیله نقلیه متعلق به آن ها را اعلام کنند.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

هلی کوپتر نظامی در این منطقه سقوط کرده بود که دلیل اصلی آن 
هم وجود مه شدید در این منطقه بود.«

این نجاتگر بدون اینکه ماجرای مفقود شدن چند امدادگر حین 
عملیات پیدا کردن هلی کوپتر را تایید یا رد کند، می گوید که شرایط 
منطقه برای خود امدادگران هم خطرناک بود: »من هم خبر مفقود 
شدن چند امدادگر را شنیدم اما نمی توانم صحتش را تایید کنم، به 
هر حال منطقه مه  آلود و جنگلی است و هر چقدر به سمت غروب و 
تاریکی هوا می رفت، این احتمال وجود داشت که افراد مسیر را گم 
کنند، البته تمام امدادگران به تجهیزات ناوبری مجهز بودند، چه با 
دســتگاه های مخصوص و چه با گوشی هایشان. به هر حال به دلیل 
پوشــش گیاهی، وجود حیوانات وحشــی و گل آلود بودن منطقه، 
وضعیت بــرای حضور امدادگران هم خطرناک بــود و ممکن بود در 
پرتگاه ها سقوط کنند.« او درباره اینکه گفته شد کارگران معدن مس 
سونگون برای امدادرسانی وارد عمل شده بودند، با تایید این ماجرا 
توضیــح می دهد: »کارگران این معدن حمایت و پشــتیبانی زیادی 
کردند، یک ایستگاه پمپ بنزین دارند که برای خودروهای امدادی 
مورد اســتفاده قرار گرفت، آنها همچنین مواد غذایی به امدادگران 
رساندند و نیروی انسانی و خودرو در اختیارمان قرار دادند.« خدایی، 
جزو امدادگرانی اســت که در لحظات اولیه در کنار لاشه هلی کوپتر 
حاضر شــد: »حدود ســاعت ۷ و ۵ دقیقه صبح دوشــنبه، به لاشه 
هواپیما رســیدیم، پیکرها هــم در کنار هلی کوپتــر بودند، یعنی به 
فاصله دورتری نیفتاده بودند. اغلب  هم دچار سوختگی شده بودند. 
پیکرها بعد از پیدا شــدن، در کیسه جســد قرار گرفتند و با بسکت 
به صورت زمینی به معدن منتقل شــدند. حتی زمانی که پیکرها در 
حال انتقال بودند هم منطقه مه آلود بود.« به گفته او، محل قرارگیری 
هلی کوپتر حادثه دیده، از طریق نیروهای موتوری محلی و پهپادهایی 
که فرستاده شــده بود، شناسایی شــد: »از ابتدا مشخص نبود که 
هلی کوپتر کجا ســقوط کرده، حتی اگر دود ناشــی از آتش سوزی 
هم بلند شده باشد، باز هم به دلیل مه آلودگی منطقه، نمی شد آن را 
تشــخیص داد. اصلًا امکان دید وجود نداشت، نزدیکترین روستا به 
محل حادثه، خوینه رود بود. اهالی صدای کوبیده شــدن در منطقه 
را شنیده بودند اما نمی دانستند چه اتفاقی افتاده است.« براساس 
اعــلام این نجاتگر، منطقــه از نیروهای امدادی خالی شــده و تنها 

نیروهای نظامی برای بررسی حادثه در محل حضور دارند.

جست وجو نزدیک محل سقوط �
اولین گزارش  حادثه ساعت ۱۴ به هلال احمر ورزقان اعلام شد 
و چهار تیم امدادی از این شهرستان به مناطق نزدیک روستای اوزی 
اعزام شــدند. غیر از آنها تیم هایی از ارتش، سپاه و نیروهای امدادی 
معدن مس سونگون هم در منطقه حضور داشتند و کم کم نیروهای 
استانی و غیراستانی هم به آنها اضافه شدند. جست وجوی تیم های 
امدادی با پای پیاده در محدوده اعلام شده به نتیجه نرسید و مدتی 
بعد گزارشــی دیگر مربوط به روســتای خوینــه رود دریافت کردند، 
همزمان با آنها پهپادها هم به منطقه رســیدند. هوای منطقه بارانی 
و به شــدت مه آلود بود؛ سرتیم ها، اعضای تیم را تقسیم بندی کردند 
و همراه با یکی از اهالی یکی از روســتاها که به منطقه آشنا بود، کار 
جســت وجو با پای پیاده آغاز شــد؛ یک عملیات طولانی ادامه دار. 
محــدوده ای که آنها با تجهیزات انفرادی و در قالب یک تیم شــامل 
اعضایی از ســپاه، مردم محلی و هلال احمر جســت وجو کردند به 

محدوده سقوط بالگرد نزدیک بود. 
عملیات جست وجوی این تیم ها نیمه های شب و تا روشنی آفتاب 
ادامه داشــت. یکی از اعضای هلال احمر ورزقان تعریف می کند که 
ســاعت ۶:۳۰ دقیقه روز ۳۱ اردیبهشــت ماه، گزارشی از مختصات 

محل سقوط هلی کوپتر دریافت کردند و حدود ساعت هفت به محل 
حادثه رســیدند: »زمانی که این گزارش اعلام شد، ما تقریباً در پنج 
کیلومتری منطقه ســقوط بالگرد بودیم و تازه به این منطقه رسیده 
بودیم. ابتــدا بال های بالگرد را دیدیم و بعــد کم کم پایین تر رفتیم و 
ســر صحنه رسیدیم.« تیم هایی از ســپاه ارومیه و هلال احمر اولین 
گروهی بودند که به منطقه سقوط رسیدند و بعد باقی نیروها همراه با 
تجهیزات انتقال. کار انتقال پیکرها با پای پیاده حدود دو ساعت زمان 
برد تا امدادگران به محل حضور آمبولانس های هلال احمر و اورژانس 

رسیدند و پیکرها درنهایت به تبریز اعزام شدند. 

روایت امدادگران مس سونگون �
امدادگران معدن مس سونگون می گویند، حضور افراد ناشناس 
به منطقه و کمک نگرفتن از اهالی محلی موجب شــد روند امداد و 
نجات کندتر شود. آنها به دلیل آشنا بودن به منطقه بعد از اعلام سقوط 
هلی کوپتر کار جســت وجو را آغاز و به ســمت جنگل های ارسباران 
حرکت می کنند؛ جایی که از نظر آب وهوایی خشــن است و در این 

روزها مه آلودتر و بارانی تر است. 
نوروز جباری، یکی از این امدادگران تعریف می کند کســانی که 
از شهرستان های دیگر مامور شده بودند، اطلاع دادند که چندباری 
از داخــل کابین هلی کوپتر تماس گرفته شــده و مختصات دیگری 
دادنــد، امــا این موضوع باعث شــد که کار عملیات طول بکشــد: 
»وضعیت آب وهوا باعث می شد عملیات امدادی به سختی پیش رود. 
ما به صورت خودجوش ساعت چهار بعدازظهر همراه تیمی از مس 
سونگون برای جست وجو به منطقه رفتیم و محدوده جست وجوی ما 
هم نزدیک به محل سقوط هلی کوپتر بود؛ یعنی جایی بین روستای 
اوزی و خوینه رود، بعد از مدتی مختصات دیگری اعلام و گفته شــد 
که ظاهراً از داخل کابین تماس گرفته شده است و به منطقه دیگری 
اعزام شــدیم، اما چیزی پیدا نکردیم و به محل معدن مس سونگون 
برگشتیم. صبح فردا که دوباره به منطقه اعزام شدیم، لاشه هلی کوپتر 

به کمک پهپادها پیدا شده بود.«
معدن مس ســونگون در آن ۱۷ ساعت ملتهب به  پایگاه اصلی 
امدادرســانی تبدیل شــده بود و مقامات و نیروهای امــدادی در آن 
مســتقر بودند. در این مدت همه پرســنل معدن برای کمک به روند 
امدادرســانی حضور داشتند و کســانی که دوره امدادونجات دیده 
بودند، همراه گروه های دیگر به منطقه اعزام شدند. نیروهای امدادی 
این معدن می گویند اهالی روســتاها صدای انفجار شنیده بودند و 
چند نفر از نیروها هم مسیر حرکت هلی کوپتر سوم را دیده بودند. آنها 
همین موضوع را در اختیار نیروهای امــدادی قرار دادند و درنهایت 
هلی کوپتر در محدوده ای پیدا شد که آنها تخمین زده بودند. محمد 
عبداللهیان، مشاور مدیرعامل در ایمنی معدن مس سونگون، همراه با 
اعضای دیگری از تیم ایمنی این معدن هم برای جست وجو به مناطق 
صعب العبور ارسباران رفته بودند. او به هم میهن می گوید: »چند نفر 
از نیروهای مس سونگون می گفتند، دیدیم که سه هلی کوپتر رفت، 
اما دو تا برگشــت. یکی از آنها صدای هلی کوپتر معمولی نمی داد. 
از آخرین لحظه های آن هم عکس گرفتیم و مســیری را که رفته بود، 
دیدیم.« مســیری که به دلیل مه شــدید و بارش باران و برف، کاملًا 
گل آلود بود و خودروها به ســختی امکان حرکت داشــتند. جباری 
می گوید: »من در دو حادثه مشابه دیگر یعنی سقوط هواپیما در کوه 
دنا و ســقوط جنگنده اف.پنج در سبلان هم حضور داشتم، اما این 
اتفاق اصلًا با آنها قابل مقایسه نیست؛ چون منطقه واقعاً خشن است. 
هواپیمایی که در دنا ســقوط کرده بود، بــا وجود صعب العبور بودن 
منطقه، از دور قابل مشاهده بود، اما در این مورد کسی نمی دانست 

هلی کوپتر کجا سقوط کرده است.«

صادق ضیاییان
رئیس مرکز پیش بینی 

و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا:
از گفت وگو درباره 
شرایط آب و هوای 
منطقه سقوط منع 

شده ایم

اهالی منطقه:
صدای بالگرد قبل از 

سقوط، عادی نبود

اطلاعات غلط، حضور 
افراد ناشناس و کمک 

نگرفتن از اهالی 
محلی روند امداد و 
نجات را کند کرد 

روایت یک امدادرسانی ناتمام 
 گفت وگوی هم میهن با امدادگران 

 درباره 15 ساعتی که به پیدا شدن بالگرد 
حامل رئیس جمهوری و همراهانش رسید 

چندسال پیش هم یک بالگرد  نظامی در این منطقه به دلیل وجود مه شدید سقوط کرده بود

گروه جامعه: ۱۷ســاعت جســت وجو، دلهره و برزخی میان امید و 
ناامیدی. کوه های سبز و باران زده و تپه های مه آلود »دیزمار«، جایی 
میان روســتای اوزی و پیــر داوود، در دل منطقه جلفــای آذربایجان 
شــرقی، ۱۵ ساعت پرتب و تاب را گذراندند تا دست آخر پیکر ۹ نفر 
را روی دست ایرانی ها بگذارند؛ رئیس دولت سیزدهم و همراهانش. 
یک هیئت بلندمرتبه که کوه های ســبز و باران زده و تپه های مه آلود 

»دیزمار« محل شهادت شان شد. 
روایت آنچه را از ظهر یکشنبه تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 
گذشت، شــاید بعدها در روایات تاریخی سرزمین پرتب و تاب ایران 
بنویسند؛ روایت ۱۷ ساعت جست وجو برای پیدا کردن بالگردی که 
قرار بود رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه، استاندار آذربایجان شرقی، 
امام جمعه تبریز و ۵ نفر دیگر را به مقصد برساند اما در اوایل راه ناکام 
شد و به زمین افتاد. مردم محلی اول از همه صدای انفجار را شنیدند 
اما فکر کردند یکی از صداهای همیشگی معدن مس »سونگون«، در 
همان نزدیکی است؛ معدنی که قرار بود ساختمان هایش ساعت ها 

بعد، محل استقرار نیروهای امدادی شوند. 
خبــر هنــوز به همه ایران نرســیده بــود که تیم های امــدادی و 
جست وجو و واکنش ســریع به سمت منطقه سقوط به راه افتادند؛ 
چیزی حدود ۲۴۰ تیم. تا بیاید صبح و لاشه بالگرد و پیکر شهدا پیدا 
شوند، تعداد زیادی از ایرانی ها چشم بر هم نگذاشتند و بعد، تیم های 
جست وجو آنقدر گشتند تا توانستند با کمک پهپادها به محل حادثه 
برسند. کوه های پیرداوود بعد از ساعت ها چشم انتظاری، پیکر شهدا 
را پس داد. امدادگران هلال احمر، تکاوران ارتش، نیروهای ســپاه و 
مردم محلی، در مسیر بازگشت مجبور شدند دست به دست هم دهند 
تا بتوانند پیکرها را از شیب تند کوهستان بالا بیاورند؛ در اوج خستگی 
و امیدی که ناامید شــده بود. مهدی خدایی، مســئول تیم امداد و 
نجات کوهستان جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی یکی از آنها 
بود؛ نجاتگر داوطلب و مسئول تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت 
هلال احمر آذربایجان غربی. او از ساعت ۲ ظهر روز یکشنبه تا ساعت 
۷ صبح روز دوشنبه، یعنی حدود ۱۷ ساعت در محل حضور داشته و 
جزو اولین تیم امدادی بود که به محل سقوط هلی کوپتر حادثه دیده 
رسید: »پس از نزدیک به ۵۶ دقیقه، در قالب چند تیم امدادی حدود 
ساعت دوونیم ظهر روز یکشنبه به محل حادثه رسیدیم، شرایط آب و 
هوایی بسیار نامناسب بود، مه شدیدی در منطقه دیده می شد و زمین 
گل آلود بود که مجموعه این اتفاقات، روند عملیات را کُند کرده بود. در 
کنار همه اینها هم به دلیل ابعاد سیاسی ماجرا و حساسیت های زیاد، 
امدادرســانی بسیار سخت شده بود. درنهایت هم پس از اینکه برای 
دو، سه ساعت مه کم شد، تیم های امدادی توانستند به محل سقوط 
هلی کوپتر برســند و پیکرها را ببینند.« به گفته خدایی، حدود ۱۸ 
ساعت پس از وقوع حادثه تیم های امدادی توانستند به منطقه برسند 
که درمجمــوع با در نظر گرفتن زمان انتقال پیکرها، کل عملیات از 

ابتدا تا انتها، حدود ۲۰ ساعت زمان برد. 
این نجاتگر که ۲۸ ســال سابقه امدادرســانی در حوادث دارد و 
تاکنون در حوادث بسیاری ازجمله دو سقوط هلی کوپتر و یک سقوط 
هواپیمای تهران – یاســوج حضور داشته، در گفت وگو با »هم میهن« 
می گوید که این حادثه، به دلیل حضور چهره های سیاسی، وضعیت 
ویژه ای داشت و شرایط را برای کار سخت کرده بود: »بیش از ۵۰ تیم 
عملیاتی از استان  آذربایجان شرقی و استان های همجوار به صورت 
تیم های ۵ نفره از تمام ارگان های امدادی و نظامی در منطقه حضور 
داشتند، اما منطقه از نظر پوشش گیاهی و جانوری بسیار وضعیت 
پیچیده ای دارد، جنگل های ارسباران، محل زندگی حیوانات وحشی 
مثل خرس، گراز، گرگ، شغال و... است و در کنار همه اینها همیشه 
در وضعیت مه آلودگی و بارندگی قرار دارد. چندســال پیش هم، یک 
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